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 برگ ولفهارت پانن الهیاتی شناسی انسانجایگاه قوه تخیل در 
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 چکیده
هـاي مختلـف فکـري در     در حوزهاست که  یمسئله تخیل همواره از مباحث

بـا مبحـث   همـراه  سـو   پژوهی در دوران معاصر، از یک ه الهیات و دینحوز
کلامـی یـا الهیـاتی برخـی      شناسی و از دیگر سو ذیل انسان ،»تجربه دینی«

بـا   ،ه معاصر آلمانیلّأمت ،برگ ولفهارت پانن، بدان توجه شده است. نامتفکر
سطه وا هتا بد یکوشمباحث مربوط به تجربه دینی،  يها قوتضعف و بررسی 

شـناختی خـود، در    هاي انسـان  طرح بحث قوه تخیل ذیل بخشی از دیدگاه
هاي آنها نیز  هاي مختلف این مباحث، از کاستی برداري از ظرفیت عین بهره

در امــان باشــد. در ایــن مقالــه پــس از بررســی مختصــر بســتر معرفتــی   
 ـ دی ـ، در تفکـر جد بـرگ  پانن شناسـی  انسان طـورکلی و در حـوزه الهیـات     هب
هاي وي در باب جایگاه قوه خیال و  ، به تشریح دیدگاهطور خاص به یمسیح
هایی که در جهت مواجهه بـا   و ظرفیت ،نه آهاي وابسته ب ل و ویژگییخصا
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 طرح مسئله
 ،هـاي مختلـف فکـري بـوده     مسئله تخیل و قوه خیال همواره از مباحـث مـورد توجـه حـوزه    

هـاي فکـري روانشناسـی،     توان به حـوزه  میکه  اند متفکران از مواضع مختلفی به آن پرداخته
در حـوزه الهیـات و   د. کـر پژوهـی اشـاره    الهیـات و دیـن   ،شناسی ، فلسفه، جامعهشناسی انسان
و از دیگـر سـو ذیـل     ،»تجربه دینی«سو با طرح مبحث   پژوهی در دوران معاصر، از یک دین

توجـه شـده    یاحساسات و عواطف انسان ،جایگاه قوه تخیله بکلامی یا الهیاتی  شناسی انسان
باره ان شده، دریبدر باب تجربه دینی و جایگاه قوه تخیل در آن، مباحث بسیاري است. اگرچه 

ندرت مطلبی طـرح شـده اسـت. ولفهـارت      کلامی به شناسی جایگاه این قوه در مباحث انسان
در حوزه الهیات پروتستان از متفکرانی اسـت کـه بـا بررسـی      ،له معاصر آلمانیأمت 1،برگ پانن
مربوط به  يکارگیري آرا هموجود در مباحث مربوط به تجربه دینی و نحوه ب يها قوتو   ضعف

واسطه طرح بحث قوه تخیل ذیل بخشی از  هتا بد یکوشدر تفکرات دینی و کلامی، قوه تخیل 
هـاي مختلـف ایـن     بـرداري و اسـتفاده از ظرفیـت    بهرهضمن شناختی خود،  هاي انسان دیدگاه

در این مجـال پـس از مـرور    رو،  نیازادر امان باشد.  ،هاي موجود در آنها نیز مباحث، از کاستی
هـاي بـروز و ظهـور بحـث تخیـل در       بـرگ و ریشـه   پانن شناسی انمختصر بستر معرفتی انس

هـاي   بـا دیـدگاه  آن مقایسـه   وتفکرات جدید و چگونگی طرح آنها در حوزه الهیات مسـیحی  
 به تشریح دیدگاه خاص وي در باب تخیل خواهیم پرداخت. ،برگ پانن

 برگ پانن شناسی بستر معرفتی انسان
بـه عرصـه    ،تـدریج  ـ انسانی از نیمه دوم قرن بیسـتم بـه    در قالب تمایلی علمی شناسی انسان

چــون هم يهــاي دیگــر مســتقلی در مطالعــه انســان از منظــري خــاص و متفــاوت از زمینــه
 ؛مـورد توجـه قـرار گرفـت     ،ازپـیش  ، روانشناسـی و فلسـفه تبـدیل شـد و بـیش     شناسی جامعه

گاهی در اغلـب  هـاي علمـی ـ پژوهشـی و دانش ـ     شـاخه  ترین مهمامروزه یکی از  که طوري به
هاي  و لحاظ مباحث آن، یکی از رسالت شناسی شود. امروزه توجه به انسان میشمرده کشورها 

                                                                          

1.Wolfhart Pannenberg. 
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هـاي   همچـون سـایر حـوزه    ،الهیات جدید مسیحی نیـز  ،مهم علوم مختلف است. در این بین
توجـه   شناسـی  انسـان  ، بهازپیش بیش ،اطلاع نبوده مطالعاتی، از اهمیت این حوزه مطالعاتی بی

در الهیـات   شناسی بر لزوم ارتباط الهیات و انسان اجماع همگانی مبنی که طوري به ؛استوده نم
از  بـیش  ،زعـم متفکـرین   ایـن رویکـرد بـه   ) Koch, 1989: 124( .خورد میمعاصر به چشم 

ناشی از این واقعیت است که در دوران جدید مسئله ماهیت و کیفیـت تفکـر در بـاب     ،هرچیز
جاي هستی و جهـان   ،ر عقل انسانی محول گشته و انسان در این زمینهب ،ازپیش خداوند بیش

 )Ibid: 129(را در تفکر سنتی گرفته است. 
کید مراحل مختلفـی را پشـت سـر گذاشـته اسـت کـه       أدر الهیات پروتستان این توجه و ت

توان سیر آن را از طرح مسئله نیاز به رسـتگاري در الهیـات طبیعـی و رویکـرد عقلانیـت       می
آلمـان و تعریـف    2خر و دوران کلاسـیک الهیـات انجیلـی   أکید روشنگري مت ـأمورد ت 1قیاخلا

به الهیات دیالکتیک در قرن حاضر ردیـابی نمـود.    3شلایرماخر از دین تا گذر از الهیات لیبرال
یستانسیالیستی بولتمان از پیام مسیحی که معتقد بـود، سـخن گفـتن از    زتفسیر اگ ،در این بین

 )Pannenberg, 1985: 11( .توجه اسـت  درخور نیز  ،خن گفتن از خود استخدا منوط به س
د و معتقد کرکید أدر الهیات ت شناسی لزوم توجه به انسانبر  4در الهیات کاتولیک هم کارل رانر

تنهـا در تقابـل بـا الهیـات      نـه  ،در الهیـات  شناسـی  کیـدي بـر انسـان و انسـان    أچنـین ت  ،بود
 همچنـین ازآنجاکه خدا انسان شد و تـا ابـد   «را یاست؛ ززمه آن که لابل ،شناسانه نیست مسیح

 ».باقی خواهد ماند شناسی نوعی تا ابد انسان الهیات هم به ،خواهد بود
مسیحی از تفکر توماس آکوینـاس سـخن گفتـه     شناسی نیز از سابقه انسان 5یوهان متس

ي یونـانی و دعـوت بـه    محور زعم وي این رویکرد آکویناس، نوعی انتقاد از جهان است که به
هرچنـد   ،بـرگ  در این بین ولفهارت پـانن  )Koch, 1989: 124( محوري مسیحی بود. انسان

و رویکـرد تـاریخی خـاص     6»مثابه تاریخ وحی به«بیشتر با مبحث الهیات تاریخی و مجموعه 
                                                                          

1. Moral Rationalism. 
2. Evangelical Theology. 
3. Liberal Theology. 
4. Karl Rahner. 
5. Johann B. Metz. 
6. Offenbarung als Geschichte. 
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و به مسائل او توجهی از آثار  ان یشاباید توجه داشت که حجم  ،خود از وحی شناخته شده است
ماهیـت و بنیـاد اصـلی و     ،زعـم وي  شناختی وي اختصاص دارد. چراکه بـه  هاي انسان دیدگاه

  )Braaten, 1988: 292(. بنیادین کلامی است شناسی محوري دین، نوعی انسان
در چارچوبی الهیاتی  شناسی مباحث معاصر انسان یصدد بازخوانبرگ همواره در پانن ،حال بااین
 شناسـی  دینی، وجود انسـانی را در افـق و سـاحتی فراتـر از انسـان      يی و آرامبان ربا اتکا باست تا 

برگ با سایرین در این است  پانن شناسی فلسفی و تجربی محض مدرن ترسیم نماید. تفاوت انسان
 ،انجامـد و از دیگـر سـو    نمـی  مـی دینی و کلا صرفاً شناسی نوعی انسان  وي به يآرا ییسوکه از 

بـرگ   پانن ،در این ارتباط )Koch, 1989: 125-127( دهد. میتقلیل ن سیشنا الهیات را به انسان
آنهـا، گسـترش    ترین مهمداند که  میعوامل متعددي حاصل شناختی الهیات جدید را  تمرکز انسان

زعم وي فلسفه جدید در مواضع غیر الحادي  فزاینده تصور فلسفی از خدا در دوران معاصر است. به
 ـ  گرایانه، در یا لاادري عنـوان   همواجهه با پرسش از خدا، برخلاف تفکر سنتی که از هستی و خـدا ب

است؛ فرضی از ذهنیت انسانی  پیش منزله همسئله خداوند ب یدرصدد معرفنمود،  می العلل آغاز علت
شـود. مشـابه ایـن رویکـرد را در      مـی در تفکر فلسفی جدید از انسان آغاز  يرو هرگونه تفکر نیازا

بحثی از خداوند، از وجود  هر آن، طرح اساسکه برکرد توان مشاهده  میاصر نیز الهیات فلسفی مع
و تجارب انسانی و تلاش در جهت اثبات حضور ضروري خداونـد در ایـن وجـود و تجـارب آغـاز      

شناختی الهیات جدید، شرایط اجتماعی خـاص ایـن دوران یعنـی     شود. دلیل دیگر تمرکز انسان می
ها و صحنه اجتماع است. البته ایـن تمرکـز    ین در زندگی انسانشخصی و خصوصی شدن حوزه د

دینی و کلامی نیز دارد که عبارت است پاسخ به نیاز انسـان   ، عامل دروندینی بر علل برونافزون 
ات ی ـدر اله. ایـن مشخصـه   الهیـات مسـیحی اسـت    يهـا  ترین مشخصه ، که از مهمبه رستگاري

 یافته است. يا ژهیوته است که در سنت لوتري اهمیت تاکنون جایگاه محوري داشآغاز از  یحیمس
)Pannenberg, 1985: 11-13(  

افتـادن در دام  و  جانبه و زیاده از حد محوري یک رواج انسانضمن توجه به خطر برگ  پانن
هشـدار  بر صـحت   ،دانند میدعاوي و استدلالات الحادي که خداوند را ساخته ذهنیت انسانی 

معتقد بودند الهیات در این سیر به جاي نیل به خدا، به سمت انسـان   متفکرانی چون بارت که
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برخلاف بسیاري از متفکرین کـه ظهـور و بـروز     همچنین. د کرده استیتأک ،در حرکت است
نـوین خواسـته یـا     شناسـی  دانند، معتقد است انسان میبا مسیحیت  ییارویرورا  یشناس انسان

 ـأناخواسته ت  ـروتـوان گفـت ایـن     مـی ر دارد. بنـابراین ن ثیراتی از ایمان مسیحی درب بـا   ییاروی
 ـ   با قرائت بسا صرفاً بلکه چه ،طورکلی همسیحیت ب وده اسـت. ایـن   هاي خاصـی از مسـیحیت ب

شـود. از نظـر    میشمرده دینی  شناسی برگ در انسان فرد رویکرد پانن بهاز نکات منحصر ،تلقی
، نه تسـلیم و نـه نفـی محـض کـه      شناسی روش صحیح در مواجهه الهیات با انسان برگ پانن

هـاي   به کلیت ابعـاد و سـاحت   ضمن توجهروش ن یابرخورد انتقادي با هر دو حوزه است. در 
شـناختی، فرهنگــی و   شـناختی، روان  هـاي زیسـت   همچـون سـاحت   ،مختلـف وجـود انسـانی   

 .شود یز توجه مین میهاي دینی و کلا م با دلالتأها، تو هاي این حوزه یافتهبه شناختی  جامعه
هـا قلمـداد    سایر حوزه يعنوان نقطه اتکا هتر یا ب ها را مهم توان یکی از این حوزه میاما آیا 
چنـین خصوصـیتی    واجـد تواننـد   میشناسی ن یا روان شناسی ، جامعهشناسی زیست کرد؟ مسلماً

زعـم   که به . درحالیکنند یمعدي از ابعاد وجودي انسان را بررسی ب هریک صرفاً ،چراکه ؛باشند
هـاي دیگـر بـه     از حـوزه  بـیش داشته، که چنین ظرفیتی است رویکردي خ تنها یتار، برگ پانن

رویکـردي چنـد بعـدي     بـرگ  پاننبنابراین، رویکرد  .پردازد میها  کلیت حیات انضمامی انسان
 .شـود  مـی و بـه تـاریخ منتهـی     ،آغـاز  شناسی شناسی و جامعه ، روانشناسی ا زیستباست که 

)Ibid: 15-23( یعنـی اهتمـام و    ،بـرگ  پاننمایه اصلی تفکر  توان درون میخوبی  هدر اینجا ب
مباحـث دیگـري چـون     يریکـارگ  بـه  یگو چگـون  ،توجه نهایی به نسبت بین الهیات و تاریخ

لـزوم  بـر   بـرگ  پـانن  قـت، یحقدر 1.مشاهده کرد را در جهت نیل به مسئله تاریخ شناسی انسان
 ـآن گونگی مندي وجود انسانی و تشریح چ تاریخ عنـوان مقدمـه مهمـی از مباحـث الهیـات       هب

 .نموده استبررسی  آن را و ،کیدأتاریخی خود ت
تـوان بـا معنـا بـودن      مـی رو هستیم که دیگر ن هامروزه با این حقیقت روب ،برگ پاننزعم  به

رهیافت الهیـات از بـالا ادامـه    به توان  میدیگر، ن عبارتی به ؛فرض گرفت اصطلاح خدا را پیش
ها با گـذر از آن سـخن گفـتن از خـدا را آغـاز       . بر این مبنا باید مسیري را پیمود که انسانداد

                                                                          

 Pannenberg, 1963: 7 - 20. بنگرید به: 1
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چیز از دریچـه آن   است و همه شناسی ) این مسیر امروزه همان انسان4: تا (گالووي، بی .کردند
ها و ابعاد وجودي  جدي و بسیار جذاب به ساحت نبا پرداخت برگ پانن. بنابراین شود یمبررسی 

بـه پرسـش از خداونـد منتهـی     آن، درصدد است ها و بررسی و تدقیق در  شناختی انسان انانس
هـا جـاي دهـد. در     شناختی انسان س نیازهاي انسانأجوي خداوند را در مرکز و رو جستشده، 

هـا در مقایسـه بـا سـایر      فـرد انسـان   منحصـربه و هاي مختلف  ویژگی ، با شمارشاین ارتباط
هـا و چگـونگی ارتبـاط آنهـا در قبـال       ظرفیت هریک از این ویژگـی موجودات و بررسی آنها، 

جـز  اي  زعم وي چـاره  ها و خصایصی که به دهد. ویژگی مینامتناهی یا همان خداوند را نشان 
و به سـرمنزل و مقصـود   شد آرام نخواهند  اوارتباط با  باجز شته، متصل شدن به نامتناهی ندا
 نهایی خود نخواهند رسید. 

توان به موارد زیـر   میشمارد  میبر برگ پاننکه  يا هاي خاص انسانی و ویژگیاز خصایص 
خداونـد، نیـرو و قـوه تخیـل،      و نتیجتـاً  1اشاره کرد: خصلت گشودگی و رهایی در قبال جهان

و ابـدیت، تجربـه سـنت و تحـول،      احساس امنیت یا اعتماد و توکل، تجربه زمان و زمانمندي
مـرگ، تجربـه عشـق و زنـدگی جمعـی و       يمکان امیـد بـه ورا  آگاهی و ا آگاهی و آینده مرگ
 آگاهی.  تاریخ

 شناسـی  در حـوزه انسـان   برگ پانن یاصل با نامتناهی، مطالبها  این ویژگیبررسی ارتباط 
بنابراین در مقاله حاضر تنهـا بـه   است؛ مجال مستقلی  ازمندی، نکه طرح و تشریح هریکاست 

 ایم.  اکتفا کردهاو  سیشنا بررسی جایگاه قوه تخیل در انسان
یعنـی تشـریح    ،هـا  فرد دیگري در انسان بحث در باب تخیل را از خصلت منحصربه برگ پانن

چراکه معتقد است ارتبـاط مهمـی    ؛کند خداوند آغاز می ویژگی گشودگی در قبال جهان و نتیجتاً
نا و مفهوم . معستیفهم یکی بدون دیگري ممکن ن که طوري به ،بین این دو خصیصه وجود دارد

بحـث را بـا   رو،  نیازاخواهد شد. تر  روشندر این حوزه  برگ پاننویژگی گشودگی با مرور مباحث 
در کرده، ها در برابر جهان و خداوند آغاز  در باب ویژگی گشودگی انسان برگ پاننتشریح دیدگاه 

 ـ  یبه بررسها  گیري زبان در انسان چگونگی شکل ازسی أبا ت، ادامه ه بحـث تخیـل   نحـوه ورود ب
                                                                          

1. Weltoffenheit, Gotoffenheit. 
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هاي بحث قوه خیال در نهضت رمانتیسم و چگـونگی انتقـال    به ریشهن یهمچن. پرداختخواهیم 
 د.کرخواهیم  آن اشاره در قبال برگ پاننگیري  آنها به حوزه الهیات مسیحی و موضع

 گشودگی به جهان و خدا
ال جهـان در  بحث در باب تخیل را از ویژگـی گشـودگی در قب ـ   برگ پاننطورکه گفته شد  همان
 ـ      پرسـش  کند. اما  میها آغاز  انسان ن چگونـه و  ه آاینجاسـت کـه طـرح ایـن ویژگـی و توجـه ب
 ؟چه عواملی ایجاد شده است ریتأث تحت

بسـر  اي  ما در دوره ،در تشریح عوامل و علل ظهور و بروز این بحث معتقد است برگ پانن
دانست. زیرا پرسش از انسان بـه   یشناس توان آن را زمانه انسان میاز هرچیز  بریم که بیش می
ایـن   کـه  طوري بهاست. شده ل یتبد یعلوم انسان يها ا همه رشتهیبشر هاي  دغدغه ترین مهم

کـه   ییهـا  دانـش . اسـت در باب انسان  ها همه دانش اهتمام مشترك تا حدودي زبان مشترك
کـه دیگـر   انـد. چرا  شان انسان است جایگزین متافیزیـک در تفکـر سـنتی شـده     اهتمام اصلی

بخشی از نظم جهانی یا طبیعی حـاکم   خود را صرفاً ،ها بنابر تفکرات متافیزیکی گذشته انسان
 . اند بلکه خواهان حکمرانی و تسلط بر جهان ،کنند میبر هستی، قلمداد ن
انسان را بخشی از نظم جهانی و نمونه  ،تششه دایرفلسفه یونان باستان در متافیزیک که 

ایـن   ،در همین مسئله نهفته بود. اما امروزه ،نست که برجستگی انسان نیزدا میکوچکی از آن 
شـده. ایـن    شناسی باستانی منسـوخ  اعتبار است که جهان فاقدتصویر از انسان به همان میزان 

کـه انسـان بـر     اند در حکم الگوهایی از طبیعت هاي امروزي صرفاً بینی درحالی است که جهان
 کند.  میان طبیعت را سازماندهی تسلط خود بر هم آنها مبناي

هاي  ماده اولیه فعالیت امروزه دیگر جهان در حکم خانه انسان نیست بلکه صرفاً ،همچنین
انگیـز   حد و حصـر و تـا حـدودي هـراس     . این رهایی و جدایی بیاستگرانه وي  متعدد سلطه

اسـت. امـا    کشیده ضرورت پرسش چیستی حقیقی انسان را پیش ،ازپیش انسان از جهان، بیش
پاسخ پرسـش چیسـتی انسـان را در جهـان یـا طبیعـت        توان ینم مسئله این است که امروزه

علـوم مربـوط   ت روزافزون ین، اهمین پرسش پاسخ دهد. بنابراید به ایباخود،  ،اوبلکه  ؛جست
 . وجو کرد  ن تفکر جستید در ایرا بابه انسان 



 27، ش 90زمستان ، 7، س ینین دیشه نویاند یـ پژوهش یفصلنامه علم        16

16 

 يا شده وجـودي  تعیین  ی ملزومات از پیشها از تمام این آزادي و رهایی انسان ،تفکر جدید
را، گشـودگی  اسـت  خاص این دوران  شناسی هم محصول و هم کشف انسان ،که در آن واحد
هـا در گـرو آن    تنها حصول انسانیت راسـتین انسـان   که نه يا نامد. ویژگی می 1در قبال جهان

نـوین   شناسـی  انسـان  قـت، یحقشـود. در  میشمرده که وجه ممیزه آنها از حیوانات نیز بل ،است
 داند. میبه جهان  تعلقی نسبت در رهایی و بیها را  انسانیت انسانبرخلاف تفکر سنتی 

هـا بـا مباحـث     هاي وجودي انسـان  در باب خصیصه برگ پاننباید توجه داشت که مباحث 
. اسـت تفاوت مهایدگر و قرائت مسیحی آن در آثار بولتمان همچون  یمتفکرانفلسفه وجودي 

بر  برگ پاننکید بسیار ناشی از تأ کید دارد. این تفاوت عمدتاًأبر آن ت برگ پاننکه خود تفاوتی 
هـا در فلسـفه    انضمامی و نه مفهوم انتزاعی تاریخمندي وجـودي انسـان  معناي  به مقوله تاریخ

هـاي وجـودي    کـه ارتبـاط خصیصـه    معتقد اسـت مـادامی   برگ پاننوجودي است. بر این مبنا 
  ها مفاهیمی انتزاعی باقی خواهند ماند. ه تاریخ لحاظ نشود این خصیصهها با مسئل انسان

و چگونه و چرا انسان به چنین تعریفـی از   ؟اما مقصود واقعی از گشودگی به جهان چیست
از هرچیـز، بـه    منظور فهـم ایـن مسـئله بـیش     هب برگ پاننخود رسیده است؟ در وهله نخست 

هر انسانی براي خـود   ،ند. در این راستا وي معتقد استک میاشاره  نو حیوا  انسانهاي  تفاوت
 کـه  درحـالی  ؛خود داراي نوعی جهان و دنیاي خاص خود و مربـوط بـه خـود اسـت     خودي و به

اغلـب حیوانـات    ،حیوانات محصور در محیطی هستند که آنها را دربـر گرفتـه اسـت. هرچنـد    
 ـ ،دها دارن به انسان تري نسبت ساختارهاي زیستی بسیار پیچیده طـور غریـزي ایـن سـاختار      هب

 ،هـا  انسـان  کـه  درحالی ؛برند میکار  هب ،شده از پیش تعیین پیچیده را بنابر روندي ثابت و عموماً
نـدارد و   یمشخص ـسـوي   هکه غرایز آنان، رو ببل ،کنند میتنها بر مبناي غرایز صرف عمل ن نه

وده و مــرزي را گونـه محـد   هـیچ نکـرده،  هـدف خـاص و مشخصـی را دنبـال      لزومـاً  ،اغلـب 
که  ،ها نه بر مبناي غریزه صرف . چراکه انسانگام بردارند به فراتر از آن اندشناسند و قادر مین

  )Pannenberg, 1962: 5-7( .کنند میزیند عمل  میبنابر فرهنگی که در آن 
در پاسـخ بـه    بـرگ  پانناست؟ به فرهنگ و وابسته  مندنیاز ،بر غرایز افزونا انسان راما چ

                                                                          

1. Weltoffenheit. 



 17        برگ الهیاتی ولفهارت پانن شناسی جایگاه قوه تخیل در انسان

17 

تري در  مراتب ساده ساختار زیستی بهل داشتن یدل به ییها از سو پرسش معتقد است، انسان نیا
 و گیرنـد  میثیر تربیت و فرهنگ قرار أت شدت تحت بهدر بدو تولد،  یو ناتوانمقایسه با حیوانات 

 ـهمـواره   کـه هاي محـیط اطـراف    شیوه ادراك یا مواجهه انسان با پدیده ،از دیگر سو ا یـک  ب
هـا   این پدیـده به دهد که از زوایاي متعددي  میگیرد به او امکان  میاز خود، صورت ي ا فاصله

 ،تـر  تواند امکان حیرت، جلب توجه و دقت و از همه مهـم  می، همواره اي مواجهه بنگرد. چنین
 ـازاها را در پی داشته باشد.  مل در پدیدهأت در قبـال  نبـوده،  انسـان محصـور در محـیط    رو،  نی

تواند پذیراي تجـارب   میبه این معنا که همواره  ؛نوعی فاعلیت و عاملیت دارد ،گشودگی جهان
گـاه از   و هـیچ بپرسد کس  چیز و همه ها را در نوردد و از همه ، مرزها و محدودهبودهجدید و نو 

. در اسـت و همواره قادر به ایجـاد دگرگـونی و تغییـر    ا .وضعیت موجود راضی و خرسند نباشد
چیـز و هـر تجربـه و شـرایط و هـر       تمامه و در قبال همـه  هان، انسان بهگشودگی به ج ۀنتیج
 حتی در قبال تصویر و تجربه خود از جهان.  ؛گشوده است يا بینی شیء و جهان ،پدیده

کنـد و   مـی صـدق   ،بـرد نیـز   میر فرهنگ ساخته خود که در آن بسر باین گشودگی حتی 
کند. گشودگی به جهـان و ارتبـاط    میآن ن جایگزی يکشد و امور جدید میآن را به نقد  ،مدام

. بـر  انسان اسـت  یشناسخودحاصل آن د دیگري نیز دارد که رهاي دیگر دستاو با اشیا و پدیده
شناخت جهان است که منظور  به. استنحوي در گرو شناخت جهان  این مبنا شناخت انسان به

 .دیت نمایهداو علایقش  هدف و سرگردان خود را در جهت نیازها تواند غرایز بی میانسان 
یابند و بر ایـن مبنـا    میامکان دگرگون شدن  ،جالب اینکه در روند این نیازها و علایق نیز

 به شفافیت بیشتري در باب ماهیت خود برسد.  ،تدریج تواند به میانسان 
ز، یندر تفکر جدید  ییگودر اینجا باید توجه داشت که ممکن است این شائبه پیش آید که 

پـس تفـاوت ایـن دو     .شویم میمنتهی  شناسی به انسان شناسی ن تفکر سنتی، از جهانهمچو
 رویکرد در چیست؟ 

سـویه از   مطلق و یـک طور  به در تفکر سنتی تعریف و شناسایی انسان ،در پاسخ باید گفت
یابی انسـان   در تفکر جدید، شناخت و هویت که درحالی ؛ه استدش میو بدان ختم  ،جهان آغاز

امکان تعامـل   گیرد اما بعضاً میشود و همه امور از دریچه آن صورت  میاز خود وي آغاز ابتدا 
نـام   انسان با محوریت خود پس از آگاهی از وجـود چیـزي بـه    که طوري به ؛دوجانبه وجود دارد
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جهـان خـود،    زیستگاه و زیسـت منزله  هتر آن ب تدریج با شناسایی هرچه بیشتر و دقیق جهان، به
نحوي خودآگـاه و ناخودآگـاه، تغییراتـی در     ثیرات، بهأواسطه این ت هپذیرد و ب میز آن ثیراتی اأت

کند. بنابراین تفکر جدید تفاوت ماهوي با تفکر سنتی دارد و بنابر آنچـه در پـی    میخود ایجاد 
در مقایسـه بـا تفکـرات سـنتی، بـا       ،ایـن تفکـر  شتر یب یت و هماهنگیشاهد سنخخواهد آمد 

 .م بودیهخواتفکرات دینی 
و آنهاسـت   یگشـودگ  یژگیها که حاصل و انسان يها ها و تلاش ناآرامی منشأ و هدف اما

ریشـه   1ها را بنابر گفته آرنولد گلـن  این ناآرامی برگ پاننکند، چیست؟  مییک دم آنها را رها ن
هـا و   آنچـه در ایـن تـلاش    ، زبانکند و معتقد است میمحوري و بنیادین حیات دینی تعریف 

  )Ibid: 8-11( .کند یمبا اصطلاح خداوند ابراز  راهاي نامتناهی بر انسان مستولی است تقلا
بـه وجـود    ینامتنـاه نحـوي   به ،یعنی ویژگی گشودگی ،جهت ویژگی ذاتی خود ها به انسان

 اوجـوي  و که باید همـواره در جسـت  بل ،تنها آن را در اختیار ندارند نه ،؛ چراکهاند خداوند وابسته
وجه اثبات وجـود خداونـد بـه     هیچ به برگ پاننبته در اینجا باید توجه داشت که هدف باشند. ال

در پـی نشـان دادن ایـن حقیقـت اسـت کـه        بلکـه صـرفاً  ست، ینطریقی استدلالی و فلسفی 
قریـب و بعیـد یـا فرافکنانـه در     اي  تنهـا مقولـه   ها نـه  توسط انسان یمتعال يجوي امرو جست
. سـت نهاآشـناختی   فـرد انسـان   هاي منحصـربه  وجودي و ویژگی که نتیجه لوازمست، بلین آنها
کتـاب   يآراقـت،  یدرحقشـود کـه    میکند و در ادامه مدعی  میبه این حد اکتفا ن برگ پانن اما

 أهـا، و منش ـ  شناسی جدید بر ویژگی گشودگی بـه جهـان در انسـان    کید انسانأت شۀیر مقدس
 .وي برتـرین و بهتـرین فلسـفه اسـت     زعـم  الهیاتی که بـه  ؛راستین آن الهیات مسیحی است

)Heltzel, 1999: 1( واسطه خداوند، سرور جهان معرفـی   هها را ب چراکه کتاب مقدس انسان
از  ز،ی ـن ها بخشیده است که ایـن خصـلت برتـري    ترتیب برتري خاصی به انسان نموده و بدین

 شود.  میشمرده شناسی جدید  بارزترین عناصر انسان
. اسـت ها نوعی گـرایش بـه خداونـد     ی گشودگی به جهان در انسانویژگ ، حاصلبنابراین

و بـه  پرسـند   یم ـچیـز   گذارند از همه میکه پا به این جهان اي  ها از لحظه معنا که انسان بدین
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اش تنها با  فرد انسانی و وابستگی نامتناهی چیز قانع نیستند. این ویژگی وجودي منحصربه هیچ
 است.  ریپذ توجیه است هان و خود انسان ج يپرسش از خداوند که امري ورا

هـاي امـروزین    اگـر ویژگـی گشـودگی بـه جهـان را همچـون بسـیاري از قرائـت         ،از طرفی
 جهان يها خلاصه کنیم و نه عالم یا جایگاه و عاملی ورا در چارچوب فرهنگ ، صرفاًشناسی انسان

 ،نسان یک موجود فرهنگی استهرچند ا ،، هرگز به درك کنه آن نخواهیم رسید. زیرا و خود انسان
 ،گیري مشخصی فراتـر از خـود او نداشـته باشـند     که هدف و جهت میمادا وهاي فرهنگی ا فعالیت
در  هـا صـرفاً   خصلت وابستگی به محیط حیوانات، در مورد انسـان  همچنینخواهند بود.  امعن فاقد

شان  وابستگی نامتناهیده، نشارتباط با طبیعت و نوعی تسلیم در برابر حیات فرهنگی آنها خلاصه 
گر  تواند تجلی میها  به خداوند را نیز دربر دارد. آنچه براي حیوانات حکم محیط را دارد براي انسان

هـاي انسـان    معنا که خداوند تنها مقصد و مقصودي اسـت کـه تمـامی تـلاش     بدین ؛خداوند باشد
  )Pannenberg, 1962: 12-13( .معنادار و جاودان خواهد شدواسطه آن  به

دینـی و   يبا آرا تفکرات مدرنبر عدم تقابل کید أتدرصدد ها  با طرح این دیدگاه برگ پانن
، يریکـارگ  قبل از بهها  اما این ریشه .داند یش آن میدایرا منشأ پهاي دینی  ریشهبوده،  کلامی

سـنتی   يآرارجوع به تنها  نه تفکرات دینی و کلامی يبراي احیا ،بنابراین وند.شبازخوانی باید 
 کـه  درحـالی  ؛هیچ سنخیتی با تفکرات دینی ندارندمزبور  ي، بلکه آراکننده است اشتباه و گمراه
شـتر  یب پژوهان معاصـر  متألهان و دینرو  نیاند؛ ازا این ظرفیتواجد هاي مدرن  تفکرات و یافته

 .د به آنها توجه کنندیبا

 قوه تخیل
نـد و ظرفیـت مواجهـه بـا آنچـه بـه طـرزي        ویژگی گشودگی در قبال جهان و خداو یراست به

بحث  برگ پاننشود؟ اینجاست که  میها ایجاد  نامتناهی فراتر از جهان است، چگونه در انسان
گیـري زبـان را    واسطه شکل هفرد و فرایند تکوین آن در انسان ب هاي منحصربه تخیل و ویژگی

 کند. میطرح 
هـا   گشـودگی بـه جهـان در انسـان    معتقد است با مشخصاتی که براي ویژگـی   برگ پانن

برشمردیم ممکن است این شائبه پیش آید که مقصود از این ویژگی همان رویگردانی و زهـد  
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ها بـه   تعلق و وابستگی انسان ،زیرا ؛چنین نیست ابداً ،. در پاسخ باید گفتاستدر قبال جهان 
 گیري از آن.  نه کنارهشود  یمیید و شناسایی در جهان است که تأخدا 

انگر ی ـبدر آنجا کـه   .این مسئله همان تفکر کتاب مقدس در باب تشابه خدا و انسان است
نمایـانگر اقتـدار و   قت، ی، و درحقتعلق انسان به خدا در اقتدار و تسلط انسان بر جهانبر کید أت

اقتـدار   تسـلط انسـانی صـرفاً    تسلط خداوند بر جهـان اسـت. البتـه مقصـود از ایـن اقتـدار و      
؛ نـد ا دیگر ابعاد انسانی نیز در این امر دخیـل نبوده، برداري از آن  ر طبیعت و بهرهتکنولوژیکی ب

 )Ibid: 14(آنهاست.  ترین مهمکه زبان از 
کنـد کـه    مـی ها هنگام تولد این امکان را براي آنان فراهم  ناتوانی انسان ،برگ پاننزعم  به
بـا محـیط   تجـارب متعـدد    کسب ، ضمنمرور به ،خود و تحت هدایت غرایز عمل نکنند صرفاً

بدن و نحوه تماس بـا محـیط از جملـه     يحرکات اعضا لاً. مثندیارتباط برقرار نما اطراف خود
 ،تدریج به و ندنک میهاي متعدد محیط خود آشنا  هاي پدیده ها را با ویژگی که انساناند  یتجارب

 رند. ب با افزایش تجارب و ترکیب آنها، به حقیقت اشیا و ماهیت آنها پی می
بر فراگیري زبان است. البتـه مسـئله اولیـه در    اي  مقدمه ،ها، خود تجربه شناخت اشیا و پدیده

نیـاز بـه   بـوده،  فـرد انسـانی    هاي منحصربه اصوات مختلف است که از ویژگی يزبان توانایی ادا
اي  بـه پدیـده   گیري زبان با اختصاص صوت یا اصوات خـاص  تعلیم و آموزش دارد. فرایند شکل

هـاي دیگـر    متفاوت از اصوات مربوط به پدیده دبای شود. البته این اصوات ضرورتاً میص آغاز خا
تدریج کلمات مربـوط بـه افعـال یـا      ، بهگیري جمله در کنار کلمات مربوط به اشیا د. با شکلنباش

چراکه در جمله باید بین آنها تفکیک قائل شـد. جملـه فعلیـه عامـل      ؛گیرد میشکل  ،همان فعل
به  ،ازپیش زبان بیش ،ترتیب آورد. بدین میاست که پویایی و تکثر واقعیت را به عینیت در  میمه

نحو به ساخت مجموعه کلمـات و روابـط لغـوي     گردد. انسان نیز بدین مینظامی از روابط مبدل 
 وسیله ارتباط و وابستگی امور مختلف موجود در واقعیت را نشان دهد. پردازد تا بدین می

خـود بـه    اهمیت است که هر انسانی در چـارچوب زبـانِ   حائزناسبات انسانی آنقدر زبان در م
عناصر  ترین مهمتفکر و حتی رویاپردازي مشغول است. از دیگر مشخصات زبان این است که از 

انسـان  شود. فرهنگ در ساختار خود با زبـان ارتبـاط تنگـاتنگی دارد.     میشمرده ساخت فرهنگ 



 21        برگ الهیاتی ولفهارت پانن شناسی جایگاه قوه تخیل در انسان

21 

برپـا  اي  همچون زبان، در فرهنـگ نیـز دنیـاي سـاختگی    عت، یطب ياه یشناخت تنوع تجل يبرا
 يناتوان از ایجاد تغییـر در اشـیا  و دنیاي ساختگی زبان دنیایی نمادین  ن تفاوت کهی؛ با ادارد می

 )Pannenberg, 1962: 13-17(یابد.  میو این تغییر توسط فرهنگ تحقق است پیرامون 
 ـاي  ن دنیاي ساختگیواسطه فرهنگ است که انسا هب قت،یحقدر وسـیله آن   هبرپا داشته و ب

 ،ثابت نبـوده  ،دهد. از طرفی خود این نیازها نیز میمین نیازهاي خود تغییر أاشیا را در راستاي ت
بـر   ، افزونحد و حصر دلیل خصیصه گشودگی بی ه. اما انسان بدهد تغییر تواند آنها را یمانسان 

 ـ     ،نیـز به فرهنگ معنـوي و روحـانی    ،فرهنگ مادي واسـطه   هنیازمنـد اسـت. نیازهـایی کـه ب
عـدم   وگیرنـد   مـی در زمره نیازهاي معنوي و روحـانی قـرار   نبوده، مصنوعات مادي قابل رفع 

فرهنگ معنـوي همـواره بـا ابعـاد      ،د. بنابراینشو میتناهی آنها از طریق اشکال تخیل نمودار 
 )Ibid: 18-19( با هنر و دین سروکار دارد. ،از همه نامتناهی انسان و بیش

 اسـت؟ قطعـاً  اي  محرك چنین اعمال خلاقانه چه نیرویی که درحقیقتنمهم ایپرسش اما 
ثیرگـذار اسـت. تخیـل    أاز همـه ت  اما نیروي تخیل بیش ؛ندا نیروهاي متعددي در این امر دخیل

از چراکـه آنهـا    ؛ها نقش بـارزي دارد  در انسانکرده، در افعال انسانی ایجاد اي  ویژگی خلاقانه
 تعیین شده و ثابت نیسـتند و بسـیاري از افعـال خـود را      غرایز از پیش ثیرأت اوان کودکی تحت

دهند. مواجهـه خلاقانـه انسـان بـا محـیط پیرامـون خـود و         مینیروي تخیل انجام واسطه  به
هـایی   همـواره بـا جرقـه    ،نیروي تخیل است. حتی کشفیات علمی نیزواسطه  به هاي آن پدیده

گیرنـد.   مـی ا و تحقیقـات قـرار   ه ـ در مراحل بعدي تحت آزمایششده، خیال آغاز ناشی از قوه 
 )Ibid: 19-20(. اند نوعی مرهون نیروي تخیل به ،هاي علمی نیز پیشرفت ،بنابراین

از مواردي است که نیروي تخیـل در آنهـا اهمیـت بسـزایی      ،ها نیز فهم متقابل بین انسان
داده، جاي دیگران قرار  خود را بهم یتوان یمتخیل است که  کارگیري نیروي هزیرا تنها با ب .دارد
هـاي   حـادث و خلاقانـه کـه از ریشـه     ،نحوي با آنها همزادپنداري نماییم. مواجهه با امور نو به

پذیر است. این مطلب  به مدد نیروي تخیل امکان ،شود نیز میشمرده ها  تاریخ آگاهی در انسان
رتباط تنگاتنگی دارد. در میان موجودات، تنها انسان است کـه  ا ز،ینبا گشودگی انسان به آینده 

به آینده در گشـودگی آنـان در قبـال     گشودگی نسبتها  در انسان. شودمواجه نده یتوان با آ یم
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هـا از غرایـز    نتیجه رهایی انسـان ز، ینگشودگی در قبال جهان  خود ،جهان ریشه دارد که البته
 ـیبه کمـک آن خـود را از شـرا   یل که انسان نیروي تخ ؛ البتهثابت و ساکن است جـدا   یط فعل

هـا را   تخیل همچون ویژگی گشـودگی، انسـان   ،این امر دخیل است. بنابرایندر  ز،یننماید  می
نماید و قدرت و ظرفیت مواجهـه بـا    میرفتن از شرایط ثابت و از پیش تعیین شده  قادر به فرا

 )Ibid: 20(آورد.  میوجود  هب آنها را درامور نامتناهی و فراتر از طبیعت و عالم مادي 
آنهـا   أیابند و منش ـ میها و امور نو و حادث چگونه و از کجا به قوه تخیل راه  اما این جرقه

چیست؟ در اینجاست که ارتباط بین نیروي تخیل با ویژگی گشـودگی در قبـال نامتنـاهی در    
د که چگونه ایـن دو خصیصـه در   توان مشاهده نمو میشود و  مینمایان  ،ازپیش ها بیش انسان

با استناد به وجود نیروي تخیل  سو کیمعنا که از  بدین )Ibid: 21( .قرار دارندارتباطی متقابل 
گردد و از دیگر سو، قـوه تخیـل در    میها، ظرفیت مواجهه با نامتناهی در آنها نمودار  در انسان
د. شو میگیرد و شکوفا  میال و پر ها در نتیجه ویژگی گشودگی در قبال جهان، پیوسته ب انسان

توان دریافـت کـه چگونـه     میخوبی  هرا ب برگ پانن شناسی خاص انسان شناسی در اینجا روش
گیـري، در   خر در شـکل أرا فارغ از هرگونه تقدم و ت  فرد انسان هاي منحصربه ل و ویژگییخصا

هـاي دوجانبـه را    ثیرگذاريأثیرپذیري و تأکند و ت میارتباط و نسبتی متقابل با یکدیگر ترسیم 
 )Ibid: 21( .دینما یم يادآوری

ارتباط این نیرو با قواي الوهی و نامتناهی را  ،خصوص هدر باب تخیل و ب برگ پاننمباحث 
 تـرین  مهـم توان با بررسی ابعاد ظهور و بروز این بحث در نهضت رمانتیسـم، کـه یکـی از     می

هاي متعدد  ها و بررسی ابعاد و ظرفیت ر انسانکید بر اهمیت نیروي تخیل ددستاوردهاي آن تأ
رغم تجلیـل از آن، نقـدهاي جـدي بـدان      به برگ پانن. نهضتی که دیفهماین نیرو است، بهتر 

 )Ibid: 105( داند. میوارد 

جنبش رمانتیسم که در واپسین دهـه قـرن هجـدهم بـه وقـوع پیوسـت و شـامل انتقـاد         
شد، توجه همگـان را بـه    می شمردهروشنگري  گرایی محض روح عقل تندوتیزي از طبیعت بی
پیامدهاي چشمگیري براي مسـیحیت در   که هاي متعدد آن جلب نمود تخیل انسان و ظرفیت
بخشی از اعتقـاد   ،ها به تخیل رمانتیک ) اعتقاد192 :1384(مک گراث،  .اروپا به همراه داشت
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هاي لاك قرار داشت.  ظریهآن دوره به ذات فرد بود. یکصد سال بود که فلسفه تحت سیطره ن
 ـ ، صرفاًبودهمنفعل  گمان او ذهن انسان هنگام ادراك کاملاً به ثرات دنیـاي بیـرون را ثبـت    أت

خـوبی   اش بـود بـه   است. دستگاه فلسفی لاك با عصر تفکر علمی کـه نیوتـون نماینـده    کرده
توجهی به  کم مفهوم به ،. تلاش اندیشمندان و فیلسوفان براي تبیین ابزاري عالمبود هماهنگ

 ) 56 :1374(باوره،  .ویژه به معتقدات غریزي و توانمند او بود هنفس انسان ب
بـه تجربـه    و احتجـاج نسـبت   ،بـه احسـاس   عقل نسبت ،ها در تجربه دینی از نظر رمانتیک

نقطه مرکـزي و عامـل    ،زیرا ؛یست نامیدایدئالحق باید  هها را ب اهمیت کمتري دارد. رمانتیست
ترین  حیاتیل یتخورزند که  میاصرار  ست. اما آنان به سبب شاعر بودننها ذهن امسلط تفکر آ

نـاگزیر مـاهیتی    ،فعالیت ذهن است. ازآنجاکه از دید ایشان ذهن منبع نیـروي معنـوي اسـت   
کارهـاي  بـه  نحـوي شـبیه    بـه ال ی ـت قوه خین باوراند که فعالیبوده، بر ا الوهی براي آن قائل

تخیل همان حضـور خداونـد و    ،از شعراي مشهور رمانتیسم 1ام بلیکزعم ویلی خداوند است. به
اعمال او در روح انسان است. در نتیجه هر خلاقیتی که به مدد تخیـل صـورت بگیـرد واجـد     

چراکه تخیل رابطه مـاهوي بـا    ؛شود میطبع معنوي انسان در تخیل محقق بوده، خصلتی الوهی 
. که عقل معمولی از دیدن آنها عاجز اسـت را دارد  چیزهاییت یداشته، توان رؤحقیقت و واقعیت 

 )57ـ   61: همـان ( .تخیل رابطه تنگاتنگی با نوعی بصیرت، ادراك یا الهـام خـاص دارد  رو،  نیازا
هـاي عقـل بشـري فراتـر      ها ازآنجاکه تخیل انسـان از محـدودیت   زعم رمانتیست به همچنین

صداق نامتناهی را در متناهی بیابـد و بـه   متواند  یم ،رسد میرود و به خارج از مرزهاي آن  می
چراکه نامتنـاهی بـه نحـوي در متنـاهی حضـور دارد کـه        ؛یابد از واقعیت دستاي  اعماق تازه

احساسات و عواطـف   رو، نیازادر ضمن احساس و تخیل انسانی شناخت.  توان آن را صرفاً می
تواننـد   مـی ند و بر این مبنـا  به نامحدود و ابدي توجه دار ،شناسانه داشته بشري اهمیت معرفت

 )194 :1384شوند. (مک گراث، شمرده دینی  يمایه خوبی براي آرا دست
در طبیعـت  را همـه چیـز    ،یافتند میالهام اولیه خود را در طبیعت  ،شاعران رمانتیکاگرچه 

به شیوه خاص خـود   همچنینبه واقعیتی غایی اعتقاد داشتند. شعراي رمانتیک نکرده، خلاصه 
                                                                          

1. William Blake. 
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دانسـتند و در حضـور آن احسـاس خشـوع      مـی چراکه واقعیت را مقدس  ،نی دینی بودندشاعرا
 )66ـ  76 :1374کردند. (باوره،  می

 ،مسئله اهمیت نیروي تخیل و ساحت احساسـات و عواطـف بشـري در الهیـات مسـیحی     
تجربه دینی مطرح شـد. شـلایرماخر    در حوزه بحث کلیِ ،شلایرماخرواسطه  به از هرکس بیش
توجیـه عقایـد دینـی بـا      دربرد که توسلات سنتی به استدلال متافیزیک  میایطی بسر در شر

از متفکران از دکارت تا کانـت لطمـه جـدي دیـد. کتـاب پـر سروصـداي        اي  انتقادات سلسله
گرایـان   از تجربـه اي  هیـوم، برهـان نظـم را کـه عـده      گوهايي در باب ديـن طبيعـي  و گفت
هـاي کانـت    از کار انداخت. نقـادي  ،کلامی مدرسی نمایندخواستند آن را جایگزین براهین  می

 ـ      نیز، هم توسل به متافیزیک و هم عنـوان   هسنجش احتمـالات براسـاس شـواهد تجربـی را ب
توسل بـه حجیـت    و مخدوش نمود يثرؤطور م هله وجود خدا، بئبه مستوجه هایی براي  شیوه

عه نقـد تـاریخی کتـاب مقـدس و     د دینی با مطالیاکلیسا یا متن کتاب مقدس براي توجیه عق
تمایل به آزادسازي عقیده و عمل دینی از اتکا به عقایـد  رو،  نیازاتر شد.  کلیساي اولیه مشکل

هاي کلیسایی و بر پایه تجربه انسانی تا حد زیادي موجـب شـد شـلایرماخر     متافیزیک و نظام
 د. یرا طرح نما ینیمفهوم تجربه د

 ،عقیده و عمل دینی از توجیه عقل و عمـل غیردینـی   از کردنین ید ضمن بیکوش یم ماخر
د. از نظر او اساس دین بر یـک  شومانع بروز هرگونه تعارض بین عقیده دینی و معرفت جدید 

نیازي نیست تا با برهان متافیزیـک یـا بـراهین اخلاقـی توجیـه      استوار بوده، دینی  تجربه ذاتاً
دوستان هنرمند شاعر و نقاد رمانتیک د یوشکتوصیفی دقیق از احساس دینی با ارائه  يو شود.

اسـت تـا بـا    تـر   هماهنـگ هاي آنها با روح حقیقی حیات دینـی   که حساسیت کندخود را قانع 
در جهـت  اي  ترتیب روزنه بدینو ) 11 و 10 :1383راودفوت، پ(؛ ها کلیساها و کنیسه يها موزهآ

ش بود تا نشان دهد جوهره اصلی اهتمام مجدد به دین در آنان ایجاد نمود. شلایرماخر در تلا
ها و  من از این آموزهؤفرد م یدینداري و ایمان دینی یا مسیحی همان تجربه مستقیم و شخص

 که پیوند تنگاتنگی با قوه تخیل و ساحت عواطف و احساسات بشري دارد. استتعالیم 
 ،زعـم منتقـدان   هاي شلایرماخر در عین اقبال، انتقادات فراوانی را نیز برانگیخت. به تلاش
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امـا   اسـت؛  تجربـه دینـی  مقولـه   بـودن  مسـتقل و مطلـق   ،طرح شلایرماخر مستلزم ضروري
کنـد متضـمن    مـی هایی که براي شناسایی لحظه دینـی در تجربـه ارائـه     ها و آموزش توصیف

تحقیقات روانشناسـی و فلسـفه ذهـن    ن، براساس یافزون بر ااند.  مفاهیم، عقاید و اعمال دینی
اي  به مجموعـه  ،حساسات به خود یا دیگران و تشخیص حالات ذهنی و جسمینسبت دادن ا

 ـداشـته، بـرخلاف د  از باورها و قواعد دستور زبانی بسـتگی   شـلایرماخر حـالات بسـیط    دگاه ی
متکـی بـه   آشـکارا  که با آگاهی قابل تشخیص باشند. در این لحظات تجربه  ستندین يا درونی

 ) 13 :همان( .گو نیست پاسخروش شلایرماخر بوده، ص وجود مفاهیم، عقاید و اعمال دینی خا
اي  مسـیحیت را تـا حـد تجربـه     ،زعم برخی نویسندگان، شلایرماخر درحقیقت به ،از طرفی

) و 213 :1384به موضوعی بشرمحور و نه خدامحور تبدیل کرد (مک گراث، ه، دینی تنزل داد
هموار نمود. بـر ایـن    1ژکتیویسم دینیگرایانه در باب دین یا سوب ذهنی يراه را براي ظهور آرا

 ـتوجه  درخور رغم احترام  به برگ پانن ،مبنا  ـ  ه شـلایرماخر و اذعـان  ب ثیر بسـزاي وي در  أبـه ت
گرایـی   دام ذهنیتاز  ییرهامنظور  به ،خلاف ويبر ،ریخ تحولات الهیات مسیحیاز تااي  برهه

ذیـل بخشـی از    را صـرفاً  یا تقلیل دین به تجربه دینی، توجه به احساسات و عواطـف بشـري  
دینـی و   يازحد آن به کلیت آرا از تسري بیش ،الیهاتی مورد نظر خود جاي داده شناسی انسان

در جهت توجیه آنهـا خـودداري نمـوده اسـت. در ایـن راسـتا       اي  وسیلهمنزله  هاستفاده از آن ب
طور  ها بر وجود انسانی بجانبه آنه ازحد و همه کید بیشأت ،ها نیز در انتقاد از رمانتیست برگ پانن

گیـري   شناختی معاصـر بـا موضـع    مستقل و خودبنیاد را همچون بسیاري از رویکردهاي انسان
 )Pannenberg, 1962: 105(داند.  میکننده و مخدوش  شدت گمراه مشابه، به

؛ مـثلاً  ماهیت خلاقانه نیروي تخیل تا همین اواخـر از نظرهـا پنهـان بـود     ،برگ پانناز نظر 
نـو و خـلاق در انسـان و     يدرك حضور عنصرنبوده، یان بین تخیل و حافظه تمایزي قائل یونان

. چراکـه  نمـود براي ورود این عنصر باز  را کتاب مقدس راه يآراو  جهان از افکار آنان غائب بود
ها در تقابل کامـل بـا    تفکر کتاب مقدس مبتنی بر امور نو و اهمیت دادن به آینده در قالب وعده

ابدي و نظـم کیهـانی   اي  به زمان اسطورهقائل که است و فلسفی یونان باستان اي  سطورهتفکر ا
                                                                          

1. Religioys Subjectivism. 
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   )Koch, 1989, 62-63( .در تضاد با آینده و امور نو و حادث قرار داشتبوده، جاودان 
فکر فلسفی یونان معطوف به آنچه در آغاز وجود داشت نبود بلکه آنچـه همـواره موجـود    ت

همـواره امـري ثابـت و بلاتغییـر      ،نـابراین طبیعـت انسـانی را نیـز    ب ؛جسـت  میخواهد بود را 
کید بر آنچه أو فلسفه یونانی با ت ،کید بر زمان ازلیأبا تاي  تفکر اسطوره قت،یحقدانست. در می

خود را از نگرانـی در بـاب آینـده نـامعلوم و تغییـرات تـاریخی        ،جهانی و غیر قابل تغییر است
 دانست.  میاهمیت  تغییرات تاریخی را نیز بی ،، ایمن نمودهینشدن بینی پیش

 ــ مسیحی در باب انسان و سرنوشـت او    تفاوت دیدگاه یهوديانگر یگفته ب شیمطالب پ ا ب
هـا و   مسـیحی تمـام زمـان    ـ. چراکه در سـنت یهـودي    استو فلسفه یونان اي  اسطوره تفکر

بر مبناي آینده گذشـته   بوده هاي الهی در آینده، معنادار جهت اهمیت تحقق وعده به ها واقعیت
هاي کتاب مقدس دلالـت   یابند. از این جهت است که روایت میمعناي حقیقی خود را  ،و حال

 )Pannenberg, 1962: 22( بر آینده دارند.
ییـد کـرد.   أحـادث را ت  امکان وقوع امـور نـو و   ،ویژگی خلاقانه نیروي تخیل نیز ،در این راستا

جاد امور نـو و حـادث   یقدرت اخداوند در روند تاریخ و ر یتأثن از تصور زمی مغرب ها مدت ،حال بااین
ها در این فراینـد، غافـل بـوده اسـت.      انسانکننده بودن صرف  افتیدرها و  در حیات درونی انسان

اینجاسـت  پرسش . اما ، از کشفیات دنیاي جدید بودتواند خالق دنیاي خویش باشد میانسان نکه یا
 ـجاد نمایرا ادنیاي ساختگی زبان و فرهنگ خود واند ت یمچگونه  انسانکه  یسـم آلمـانی   ایدئال؟ دی

گیـري فاقـد    دانست. ایـن موضـع   میقدرت تعقل منطقی  حاصلتسلط و اقتدار انسان بر جهان را 
ثیرگذار نیروي أبه نقش ت شناسی به آینده بود. در قرن نوزدهم بود که انسان عنصر گشودگی نسبت
نی پی برد. نقشی که در آن واحد هم ایجادکننده امور نو و حـادث اسـت و   تخیل در مناسبات انسا

هـان  هـاي گشـوده بـه ج    هدف و مقصـد نهـایی تـلاش   تنها  نهخداوند  ،آنها. بر این مبنا أهم منش
 )Ibid( .استشاهکارهاي خلاقانه آنان در جهان نیز  أبلکه منش ها، انسان

 نتیجه
یعنی قوه تخیل و بررسـی   ،ها فرد در انسان اي منحصربهه با استناد به یکی از ویژگی برگ پانن

هـا بـا    پیوند و ارتباط ذاتـی انسـان  درصدد نشان دادن ها،  گیري آن در وجود انسان روند شکل
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اقامـه   بـرگ  پانن. در این تدقیق و بررسی هدف بودهاي وجودي آنان  خصلتواسطه  بهخداوند 
سی أبه روشی پسینی و با تد یکوش بلکه صرفاً ،برهان یا استدلال بر اثبات وجود خداوند نیست

،هاي حاکم بر تفکر مـدرن هاي فکري دوران جدید یا حتی پارادایمحوزهترینمهمبه یکی از 
نحوي امکان و ظرفیت مواجهه بـا پرسـش از خداونـد را از منظـر ایـن       ، بهشناسی یعنی انسان

ضـمن   ه،درگیرد مطرح ک لهیاتی قرار میکلامی و ا يبا آرادر تضاد  حوزه فکري رایج که غالباً
نحـوي   را به شناسی انسان ،مدرن با الهیات مسیحی شناسی تصور تقابل انسانمخدوش کردن 

هاي فکـري   در تمام مباحث و حوزه برگ پاننها و بنیادهاي کلامی معرفی نماید.  داراي ریشه
ه حاضر در عصـر  لّأن یک متعنوا هکند و ب میها پرداخته است چنین روشی را پیگیري  که بدان

 ياتخاذ چنین رویکردي را واجب و تنهـا راه چـاره در نحـوه تعامـل آرا     ،جدید و دنیاي مدرن
 داند.  میدینی و کلامی با تفکر مدرن 

 ينظـر  که وي با جسارت و دقـت اند  برآنهمگان  ،برگ پانن يانتقادات مختلف به آرا با وجود
جاي تقلیل دیـن بـه حـوزه بسـیار      وارد شده است و به به کنه و هسته تفکرات مدرن سته،یشا

، یشناس ـ خ و انسـان یتـار  و از ،محدودي از معرفت، آن را در مـتن معرفـت و تفکـر قـرار داده    
دشمنان دین در عصر جدید، متفقی نیرومند ساخته است. بنـابراین بـه نظـر     ترین مهممنزله  به
و  ،موفـق بـوده   دین و تفکـر جدیـد نسـبتاً   رسالت دوجانبه پیوند  ياردر اج برگ پانن ،رسد می

کار برده است که  هجدید ب يجالب توجهی در نحوه مواجهه الهیات مسیحی با آرا شناسی روش
 گشا و هادي بسیاري از تحقیقات مشابه در این حوزه باشد.تواند راه می

 خذآو م منابع

ک  تخيـل رمانتيـک   

يديني تجربه 
يتاريخي الهيات 
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